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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 61/5/55    اخوتختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( چهارم   جلسه ) همزه      مبارکه  سوره           

 

کرامت و دو میلاد حضرت معصومه و حضرت رضا برایمان مبارک باشد و به کرامت برسیم ی  دههان شاءالله که 

 صلواتی عنایت بفرمایید.

همزه مانده که ی  چند مطلب راجع به سوره ی عصر شویم ولی به ذهنم رسید مبارکهی  بنا بود که وارد بحث سوره

 عصر را خواهیم خواند.ی  مطرح کنیم، اگر هم فرصت شد در ادامه سوره

 ی همزه خوانده شود، مبارکهی  اول دعای مکارم الاخلاق را با رویکرد سورهی  امروز در مرحله به ذهنم رسید که

با  ،]به ذهنم رسید[شویمبث بنیادین خیلی فکر کردم و مقداری تردید داشتم که وارد مباحراجع به شروع بحث 

 دعای مکارم الاخلاق از مباحث بنیادین قبلی خارج خواهیم شد.ی  مطالعه

 :(ریم ) قصد ندارم زیاد بازشان کنمشویم دو رویکرد اصلی دا می کلا وقتی که وارد فضای قرآن

کنیم که آن  می دانیم و سعی می خوانیم، و آن را حقیقتی نازل شده از پروردگار می گاهی ما قرآن را (1

کنیم که  می حقیقت را دریافت کنیم؛ به طور خالص و بدون هیچ باور ذهنی قبلی و .... . و اینگونه سعی

کلی تدبر ی  این شیوه . کهکنیم  را از خودمان دورها  مفاهیم را از طریق قرآن به قرآن بفهمیم و پیش فرض

 نشاند. یم را در جای خودای  حقیقت ناظر بر سوره یا آیه ،است

بعدی. ما یک سری حوادث و رخدادهایی در اطرافمان ی  تدبر است ولی در مرتبههای  این شیوه هم از شیوه (2

شود که با  می تبدیل به مسائلی برایمانها  کند که این می داریم که برایمان سوالات یا معضلاتی ایجاد

این مدل تدبر  واب سوالاتمان را بگیریم.کنیم ج می کنیم و سعی می رویکرد به این حوادث به قرآن مراجعه

بینیم که در جامعه یا  می مانایم. مثلا ما در اطراف سوال محور است برمبنای سوالی که خودمان ایجاد کرده
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کنیم حقایق قرآن  می شویم و سعی می شود و بعد وارد قرآن می خانواده اخلاقمان ضعیف است و این سوال

 ستخراج کنیم. را متناسب با این رویدادها ا

 خواهیم پرداخت.ها  که در جلسات دیگری به باز کردن آن داریم: موضوع محور و مساله محور، پس ما دو رویکرد

 ،کند می برویم؛ مسیری است که تولید علمها  به سمت موضوعات و یا از موضوعات به سمت مسالهها  اینکه از مساله

 و این تردد تولید علم در پی دارد.

مهمی برای این کار است. ان شاءالله تا آخر جلسه برایتان روشن خواهد شد و حداقل به ی  همزه بسیار سورهی  سوره

جلسات قبلی مطرح کردیم و  رویکرد موضوع محور را عنوان یک پژوهش عینی از این تولید علم را خواهید دید.

همزه را مساله محور وارد شویم ی  سوره اگر ما بخواهیم همزه گفتیم موضوع محور بود.ی  هر چه که ما درباره

 مساله محور ر وارد شویم؟چطو

چیزی گفته یا نه و به چه شویم، کاری نداریم که در این سوره  می به نام طعنه مواجهای  در زندگی روزمره با پدیده

ت. هر کسی ملموس اس زنش کردن دارای مفهومی است وطعنه کار داریم. در عرف سری  ما فقط با پدیده شکلی؟!

است و  چیزی شکنندهزی شبیه توبیخ، شبیه تمسخر، د گفت؛ سرزنش چیهومی از سرزنش خواهد داشت و خواهمف

 و .... . و مفهومی از سرزنش در ذهن شما شکل خواهد گرفت. برخی مواقع هم لازم است

همه مساله ها  دهیم این می مهافتیم و پرسش نا می کنیم، توی محله و مدرسه راه می را رصدها  وقتی سرزنش و طعنه

زم و یک سری نشانه. کنیم، یک سری لوا می محوری است؛ در مورد این سرزنش و طعنه یک سری عواملی پیدا

شناسی  شناسی و روان جامعههای  در رشتهنشانه دارد، عامل دارد و یک سری لوازم دارد. کسانی که  یعنی طعنه زدن

  دهند. می راحتی انجامتوانند این کارها را به  می هستند

 بینیم که: می کنیم می وقتی عوامل طعنه را مشخص

یدیم که طعنه زننده، کم محصول کم تحملی است ) تحقیق کردیم و پرسش نامه دادیم و دها  برخی طعنه (1

  ،و طاقتش تمام شده است( آورده

 محصول خود بزرگ بینی است، ها  برخی طعنه (2
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در خانواده هایشان ها  اینی  است) تربیت خانواده و اقلیم، مثلا همه محصول عوامل محیطیها  برخی طعنه (3

هم ها  برخی صنف اند. شوید که همه عادت کرده می عادت به چنین برخوردی با هم دارند. مثلا وارد شهری

 ،طعنه و سرزنش است(ها  شود که باید بیاید بگوید که این می چنین است. و اینقدر بعضا عادت

گوییم ارثی و ژنتیکی، مثلا پدرش هم چنین بود. ژن  نمی محصول عوامل جسمی است)ها  برخی از طعنه  (4

 طعنه داشتن!(

که مربوط به کم تحملی است مربوط به مادران و آن هم مادران فلان سنین ای  توانیم بفهمیم که طعنه می و در ادامه

 م.یستاست. یعنی کاملا مساله محور و دقیق در حال بررسی ه

 کنیم: می را هم بررسیها  لازمه

 ش است.م تحملی باشد پرخاشگری روی شاخطعنه محصول ک مثلا وقتی (1

 .استاش غیبت و زیرآب زنی  مهمحصول خود بزرگ بینی است لازهای  طعنه وقتی (2

 ،اجتماعی است نوعا همراه با برخی آموزش هاست ) معلم و شاگردی(-که محصول عوامل محیطی ای طعنه (3

 اش نوعا در داد و ستد هاست. هلازم

 و مواجهه هاست.ها  به عوامل ارثی نوعا در درگیری مربوط که هایی طعنه (4

 یابد لازمه است. می بروز« قالبی»عامل است و اینکه در چه « چرایی»

 :ها نشانه

زیاد  زدن در او حوصله است و احتمال طعنه حوصلگی باشد یعنی مادر کم تواند کم می تحملی کمی  نشانه (1

 مثلا کم خونی دارد. هم داشته باشد،جسمانی عامل است. حتی ممکن است 

 تواند این باشد که تحمل شکست ندارد. می بینی خود بزرگی  نشانه (2

 که استفادههایی  از لحن ، یعنیود اصطلاحات رایج در یک فرهنگ استاجتماعی، خ-عوامل محیطینشانه  (3

که شیعیان ما عالِم نیستند مگر زمانی  :خواندم که چنین فرمودند مورد که روایت جالبی در ذیل این .شود می

توانیم از استاندار بخواهیم اصطلاحات رایج یک شهر را  می بشناسند.... . پس تنهاها  که مردم را از الحان آن

 بیان کند و به میزان و چگونگی طعنه پی ببریم.



4 
 

که به صورت عرفی شما ای  طعنه ،کنیم می را نگاهها  ه یابد. وقتی اینتواند بسیار بیشتر ادام می مورد گفتم ولی 4من 

 چنین است که ظاهرش با آن چه که در قرآن آمده فرقها  کنید و مساله و سوال شماست خیلی وقت می رصد

ولی طعنه  ،منه مال و نه خلود داری ،با استناد به قرآن ها کند و تعارف هم نداریم، یعنی ما در هیچ کدام یک از این می

 داریم. 

 :بیفتد ممکن استو دو اتفاق بینیم  می پس در صحن اجتماع ما مسائل را متفاوت از قرآن

 خاص هستند و تفصیلی نیست.ای  الذی تحذیری است. یعنی یک عدهی  همز و لمز قرآن به واسطه (1

درونی دارد که در همه شان خلود و جمع مال دارد و ما  محرککه در جامعه است یک مبنا و ای  این طعنه (2

 کردیم. می باید بیشتر در جامعه و ریشه یابی آن دقت

 و این دو مورد هر دو درست است. مضافا به اینکه این سوره راه دررو گذاشته است که بیاییم قید احترازی بگیریم.

فهمیم و آن چه که در قرآن است  می است آن چه که مااولا مفهومی که از طعنه و عوامل آن است، مجموع این دو 

 زاویه دارد.

اجتماعی و ارثی  -حق دارد. مثلا عوامل محیطیای  زند به گونه می کنیم، هر کسی که طعنه می دوما وقتی که بررسی

ت و دست شوند زیرا عوامل تحمیلی اس می است و ربطی به خود فرد ندارد. در سیستم روان شناسی همه مبرّا و پاک

گیرد چون در کودکی در شرایط بدی رشد یافته است و تقصیر خودش  می وقتی اضطرابمثلا خود افراد نیست. 

ای  بینید که می . ولی در این قسمتمبرّا اند، اشکالی نداردها  شود نوعا انسان می نیست. آدم وقتی به این سمت وارد

 لکل همزه .... ، و هیچ راه دررویی نیست.گوید ویل  می دل غافل! خیلی سخت گیری وجود دارد،

افتد، اول اینکه شما مفهومی که این جا فهمیدید با مفهوم قرآنی تمایز دارد. ثانیا مفهومی که در  می پس دو تا اتفاق

 ولی در قرآن قابل دفاع و تبرئه نیست. است، عرف قابل دفاع

کردیم و دیدیم که با قرآن زاویه دارد. یا باید بپذیریم که همز و لمز را در عرف بررسی ی  در این ماجرا ما مساله

ببینیم که هر همز و لمزی درونش جمع و  باید یا اینکه ،الذی جمع مالا و عدده قید احترازی است و تفصیلی نیست

 عدده و اخلده دارد.
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و لوازم( ها  عوامل و نشانه کند ) می فهمید، حدود و ثغور همز و لمز را مشخص می  آن چه که از همز و لمز در سوره

ارتباط ها  باید ببنیم بین این، دکن می فهمیم مصادیق همز و لمز را مشخص می و آن چه که از همز و لمز در اجتماع

 وجود دارد یا نه.

بینید را مصداقی برای مفهوم در  می آن چه که از زندگی روزمرهشود مطرح کرد این است که  می کهای  اولین گره

 یرید.نظر بگ

وقتی  را افراد متوجه شوند.ها  که زدیم برای این بود که حق مطلب دعای مکارم ادا شود و ربطهایی  علت این حرف

بینیم که در دعای مکارم الاخلاق به  می کنیم بین این موضوع و مساله یک سری محذوفات را می که بیشتر دقت

 کرده است. عنوان یک سند علمی این محذوفات را کاملا عملی بررسی

 آید: همز و لمز عمومی، همز و لمز اختصاصی. که فرقی ندارد. می از سوره دو مفهوم در

 است. عدد طرف دیگرشجمع و  شخلود، یک طرف انتهایشدر سوره یک لوزی وجود دارد؛ سرش مال، 

اند و مال و خلود  مربوط است. ابتدا و انتها دارد. جمع و اعداد به هم یبنیادین همز و لمز در سوره یک لوزی  حلقه

و بعد یک خلود داریم و یک جمع و اعداد، یعنی جمع و  ؛یک مال داریم، یک جمع و یک اعداد ین.همچنهم 

 است. « حسب» کند. تعزیه گردان این وسط هم  می اعداد مثل لولا عمل

دین در این وسط مهم بنیای  حلقهوجود اصراری نیست، هر کسی خواست لوزی و هر کسی خواست مثلث کار کند. 

 است. 

توانیم سوال داشته باشیم ولی سوال در موضوع با سوال در مساله متفاوت است. مثلا سوال در  می در موضوع هم

بنیادین آن ذهنی است. چرا؟! چرا صحبتی از ی  گفتاری است در حالی که حلقهموضوع چنین است، همز و لمز 

 بنیادین جنسش متفاوت است؟ی  کلام و متکلم و مخاطب ندارد؟ چرا حلقه

شود مثلا درگیری،  می زندگی جمعهای  وقتی این بنیاد با صحنه خواهد بنیاد را بگوید. می گوید چون نمی مخاطب را

یابد. ویل لکل  می کند همز و لمز بروز می بنیادین به محض اینکه مخاطب پیدای  شود. حلقه می تبدیل به همز و لمز
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کند ) خطاب و متکم و مخاطب دارد( ولی در ادامه پس  می بر اینکه کسی دیگری را تعییبهمزه لمزه یعنی وای 

 کند. می را مطرحاش  زمینه

صفات یک ی  صفات چنین است. یعنی همهی  همه ،پس انواع همز و لمز برمی گردد به انواع بسترهای زندگی

 شود. ها می لف آنزندگی دارند که منجر به انواع مختی  بنیادین و یک صحنهی  حلقه

 کند، نمی زندگی فرقیهای  صحنه دربنیادین را داشت، ناچار ی  می خواهد بگوید همین مقدار که کسی این حلقه

کسی تحملش  ظهور یابد مهم نیست. ممکن است اینکه همز و لمز چگونه کافی است که این موتور را داشته باشد

 کند. نمی شود ولی همز و لمز می در چنین صورتی کم تحمل ،باشدبنیادین را نداشته ی  کم باشد ولی این حلقه

 صفات بد همز و لمزی نهفته است.ی  همهی  بینید که درون مایه می وقتی جلو بروید

اگر بگویند که جمعی با یک تحقیق قرآنی و با عنایت یک دعا که اسمش مکارم الاخلاق بود، جلوی همز و لمز را 

ور است. دیگر دلیلی ندارد که انسان همز و لمز داشته باشد. روان شناسی هم علم است بست. این علم است. علم ن

کند عین ظلمت است. هیچ علمی حق تبرئه کردن انسان را ندارد. و اگر علمی چنین کند  می ولی وقتی فردی را مبرّا

است خدا در قرآن برای انسان هیچ د. اگر انسان، انسان کن می هایشان تثبیت بدی دررا ها  عین ظلمت است یعنی انسان

 .سباء(ی  مبارکهی  خطایی را در هیچ سطحی نپسندیده است) سوره

 

 دعای مکارم الاخلاق

ربوبی که در این دو دسته صفت موثر است. ی  قسمت باشد. صفات شایسته و صفات ناشایسته و جلوه 3تواند می

 تجلی ربوبی.های  ست ) حُسن است( و آسیبربوبی که بروز صفات شایسته را منجر شده ای  تجلی جلوه

 کرامت ارزش است و حُسن به معنای بروز است. کرامت یعنی ارزشمند.

 توانیم موضوع بندی کنیم. می هر کدام یک از فرازهای دعا را
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 وَ کَانَ مِنْ دُعاَئهِِ عَلیَْهِ السَّلاَمُ فِی مَکَارمِِ الْأخَْلاَقِ وَ مَرضِْیِّ الْأفَْعَالِ:

، وَ اجْعَلْ یَقیِنِی أفَْضَلَ الیَْقِینِ، وَ انْتَهِ بِنیَِّتِی إِلَى أَحْسنَِ  الْإِیمَانِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِیمَانِی أکَْملََ (1)

 النِّیَّاتِ، وَ بِعَمَلِی إِلَى أَحْسنَِ الأَْعمَْالِ.

شود.  می رسد و به سمت رضایت کشیده می ه ایمان به کاربرد کامل خودشیک ساختار وجودی است، یقین وقتی ک

تواند دعا کند که  می نیت هم قبل عمل است. و این یک ساختار وجودی اولیه برای انسان است. گویی هر انسانی

 است.ایمان و یقین و نیت و عمل ی  مولفه 4یعنی موتور اصلی این  ،ایمانی اکمل ایمان و ..... داشته باشد

 ( اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِکَ نِیَّتِی، وَ صحَِّحْ بمَِا عِنْدکََ یقَِینِی، وَ استَْصْلحِْ بِقُدْرَتِکَ مَا فَسَدَ مِنِّی.2)

نیتی که کند. نیت کند شده یعنی به  می آید و فهرستی برای آسیب شناسی مطرح می اختلال انسان روی نیت و یقین

از رضایت و یعنی درکی  ،تواند نیت کند و اگر هم نیت کند وفور نیت ندارد نمی کهای  سمت عمل نرود. مثل بچه

. برای هر عملی باید وفوری از نیت داشته باشیم. یعنی انفاقی کند ولی سر آن سفره تمام انبیاء قرب خدا و .... ندارد

شود که حضرت زهرا نباشد و  نمی نباشد،شود که سلیمان و داوود  نمی گوید می کند. دو ریال داده ولی می را مهمان

ها  تواند کسی را خوشحال کند، علم دهد و آخرتش را بهتر سازد و ... و این می .... . وفور نیت سازی مهم است .

 یعنی وفور نیت. نیت نماد فعل ارادی در انسان است. اعمال غیر ارادی نیت ندارند.

شود. ببینید انسان یک ساختاری از حس تا عمل دارد، شاخص  می مینش تایتکارایی ساختار وجودی انسان از وفور ن

چرخد از وفور نیت است. گاهی یک کار را با  می چرخد و به سمت کمال می اینکه این سیکل درست و خوب

 وفور نیت است.ی  توان کرد. هر دو نشانه می چندین نیت کردی و گاهی چند کار را با یک نیت

قوت و قدرت ساختار ی  و این نشانه« داری؟هایی  دهی چه نیت می وقتی عملی انجام»یم که می توانیم پرسشنامه ده

 وجودی اوست.

شود یعنی یک کاری بروز ایمان، یک  می گوییم انسان یا یقین است، یا ایمان، یا عمل یا نیت و ساختار ما چنین می ما

 کاری بروز یقین و ... است.
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گوید باید  می خواهد. یا یقین نداشته از اول یا یقین داشته و به خطر افتاده که می یَقِینِی:یقین اصلاحصحَِّحْ بِمَا عنِْدَکَ 

 .تصحیح شود

شدم که نشدم. یک ارزش  می آید. یک چیزی من باید می اسْتَصْلحِْ بِقُدْرَتکَِ مَا فَسدََ مِنِّی: روی نتیجه یا نفس

 ردم.کردم که پیدا نک می باید پیداای  افزوده

 بود. قسمت دوم آسیب شناسی ساختار وجودی، قسمت اول ساختار وجودیپس 

 :قسمت سوم

نِی غدَاً عنَْهُ، وَ استَْفْرِغْ أَیَّامِی فیِماَ ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکفِْنِی ماَ یَشغَْلُنِی الِاهْتمَِامُ بِهِ، وَ استَْعْمِلْنِی بمَِا تسَْأَل3ُ)

یَنِّی بِالْکبِْرِ، وَ عَبِّدْنِی لَکَ وَ لَا تُفسْدِْ خَلَقتَْنِی لَهُ، وَ أَغنِْنِی وَ أَوسِْعْ عَلَیَّ فیِ رِزْقِکَ، وَ لَا تَفتِْنِّی باِلنَّظَرِ، وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تبَْتَلِ

 محَْقْهُ بِالْمَنِّ، وَ هبَْ لیِ مَعَالِیَ الْأَخْلَاقِ، وَ اعصِْمْنِی مِنَ الْفخَْرِ.عِباَدَتِی باِلْعجُبِْ، وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلىَ یدَِیَ الخَْیْرَ وَ لَا تَ

 کند.  می این قسمت جهت را بیان

 وَ اکفِْنِی مَا یَشغَْلُنِی الِاهتِْمَامُ بِهِ:

کند، خودت اهتمام دارم که خودت کفایت کن. مثلا مادر بایستی مادری ها  یعنی یک سری کارهایی را من به آن

 وجود ندارد.ها  کفایت کن. یک سری اشتغالات است که گریزی از آن

 وَ استَْعْمِلْنِی بمَِا تَسْألَُنِی غدَاً عنَهُْ:

ممکن است اطلاع نداشته باشیم، پس در این مورد کفایت ها  کنی و ما از آن می یک سری وظایفی که از ما سوال

کنیم ولی حضرت درخواست  می این جالب است. ما از خدا درخواست اجرنداریم، بلکه باید مرا به عمل واداری. 

 کنند. این اعمال جزء سیر کمالی انسان است. می عمل

 وَ استَْفْرِغْ أَیَّامِی فِیمَا خَلَقتَْنِی لهَُ:

مرا برای آن چه که مامور کردی فارغ گردان. یعنی خودت یک کاری کن که اشتغالات این طرف و آن طرف مرا 

انسان های  «دارایی»ها  پردازد. این نمی ام باز ندارد. انسان به خاطر فارغ نبودنش به اصلش امر و ماموریت اصلی از
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و امکاناتش  ، مالواقعی است شآورند. و این خلود همان وجه ربّ است. خلود می که برای انسان خلود هستند

 ت که باید به آن برسد.گوید هر انسانی برایش جایگاهی مشخص شده اس می واقعی است.

  "ه این سوق دادن نشانی از جهت است.در این عبارات سوق دادن داریم ک"

کند که مرا به آن رشد برساند. مثل این  می گفت و در این قسمت امکاناتی را مطرحای  در قسمت اول و دوم مقدمه

بخوان و خیالت راحت باشد و دهم و تو فقط درس  می است که پدری به پسرش بگوید که من خرج تحصیلت را

علم ی  کسانی که دغدغه که: روایت استدهد. مثل این  می این گونه او را از فکری رها و به فکر دیگری سوق

 آورد. می شان را فراهم دارند خدا روزی

های  حثدر رفاه باشند که اصل درگیری ذهنشان بای  یکی از بندهای قانون اساسی این است که مردم باید به اندازه

کار کنند و  3و  2گوید که ملت باید تا  می شان معیشت باشد. قانون فرهنگی و علمی باشد و نه اینکه اصل زندگی

 کار فرهنگی.... .اش  بقیه

 :أَوسِْعْ عَلیََّ فِی رِزقِْکَ وَ أَغنِْنِی وَ

باشد. و این یعنی بی نیازی. رزق با خواهد کاری کند بایستی امکانات آن کار را داشته  می بی نیازم کن. انسان وقتی

نیازی است ولی  کند. غنی امکانات داری است، رزق استفاده از امکانات است. ماشین داشتن بی می غنی فرق

شویم  نمی علت اینکه ما بی نیاز سوارش شدن استفاده از آن است و اوسع یعنی اینکه این امکان برایم هموار باشد.

 ن بهره مند نشدیم. نیاز اینجا هم مادی و هم معنوی است یعنی چشم و گوش به من بده.این است که از امکاناتما

 راه انداختن و به حرکت در آوردن و دریافت کردن است. مثل غذاست.ی  رزق ماده اولیه

 وَ لَا تَفتِْنِّی باِلنَّظَرِ:

شمم به جایی افتد که دلم هوس آن را بکند. تفتنّی یعنی به چالش افتادن در زندگی. بالنّظر الزاما نگاه نیست. یعنی چ

تواند حقیقت را ببیند.  نمی شود می انسان به خاطر نظر است. و وقتی دچار فتنههای  گوید که به هم ریختگی می یعنی

ولی مقصود ما  ،توان نظر را به معنای چشم زخم هم گرفت می شود. می نوعا نظر است که منجر به هم ریختگی انسان

 ولی فتنه نوعا با نظر است. ،کند می شنیداری در انسان وسواس و تاخیر ایجاد عوامل رد اول است.بیشتر مو
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با کبر مرا آزمون نکن. مرا عبد کن. و به : وَ أَعِزَّنیِ وَ لَا تبَْتَلیَِنِّی بِالْکبِْرِ، وَ عَبِّدْنیِ لَکَ وَ لاَ تُفْسِدْ عبَِادَتِی باِلْعجُْبِ

 را فاسد نکن.عجب عبادتم ی  واسطه

 نَ الفْخَْرِ.وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى یدَِیَ الخْیَْرَ وَ لَا تَمحَْقْهُ بِالْمَنِّ، وَ هَبْ لِی معََالِیَ الْأخَْلاَقِ، وَ اعْصمِْنِی مِ 

نِی عِنْدَ نفَْسیِ مِثْلَهاَ، وَ لَا تحُْدِثْ لِی عِزّاً ظاَهرِاً ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَرْفَعْنِی فِی النَّاسِ دَرجََةً إلَِّا حَططَْت4َ)

 إِلَّا أَحْدَثْتَ لِی ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نفَْسِی بِقَدرَِهَا.

رفعت در ی  وقتی که من رفعت یافتم، در دلم احساس به تو را کم داشته باشم، یعنی نیازم به تو زیاد شود. به اندازه

 نیاز به تو داشته باشم. یعنی هر چه که محبوب شدی احساس نیازت به خدا بیشتر شود.بین مردم احساس 

 و هیچ شکوه بیرونی را نبینم بلکه نگاهم به ضعف درونی خودم بیفتد. ذلهّ باطنه یعنی ضعف درونی. یعنی من لازم

 دانم که این مطرح شود.  می

 کند.  می جلوگیریها  آسیببیشتر برمی گردد به مدل سازی صفات. و از  4این قسمت 

  لَا أکُْرُومَةً فِیَّ ناَقِصَةً إلَِّا أتَْممَْتَهاَ( اللَّهُمَّ لَا تَدعَْ خَصْلةًَ تُعَابُ مِنِّی إِلَّا أَصْلحَْتَهاَ، وَ لَا عاَئِبَةً أُونََّبُ بِهَا إلَِّا حَسَّنْتَهاَ، و6َ)

 در اینجا فرد مورد همز و لمز واقع شده است.

گویند که  می اگر عیبی از او بگیرند خدا قرار است که برطرف کند. مثلامَّ لَا تدََعْ خصَْلةًَ تُعَابُ مِنِّی إلَِّا أَصْلحَْتَهَا: اللَّهُ

زنید؛ و چون که ما و شما مکارم الاخلاق خواندیم قاعده این شده  می شما تکبر دارید، یا کند هستید یا بد حرف

 کند. می است که خدا برطرف و اصلاح

گوید که خدا به  می برد و می که ظهور هم دارد و آبروی انسان راای  وَ لَا عاَئِبَةً أُونََّبُ بِهاَ إلَِّا حَسَّنْتَهَا: عیب تثبیت شده

 خوب بگیرد.ی  تواند جلوه می آن جلوه و حسن دهد. عیب من است ولی از این بعد

گیرند خوب است ولی ناقص است، مثل گاو چند  می أتَْممَْتَهَا: برخی از ایرادهایی که به منوَ لَا أکُرُْومةًَ فیَِّ ناَقِصةًَ إلَِّا 

 پرد. می آخر فیوزمی  رسانم. مثلا همیشه لحظه نمی من شیرده هستم که به سرانجام
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 دسته است:  3آدم در این های  عیب

س خشنودی از عملم و از اصلاح شود. من احسا می عیب نیست ولی عیب دیدهگیرند.  می به خوبی تو ایراد (1

 شدنم داشته باشم.
دهد که هر  می دانم این لهجه را چه کار کنم؟ نشان نمی زند. مثلا من می عیب و بدی است و به فرد لطمه (2

 عیبی در انسان قابلیت این را دارد که معکوس عمل کند یعنی کسی که سلام و احوال پرسی بد دارد

 ب برخورد کند.تواند برعکس شود و خیلی خو می
خوب داریم) روابط عمومی خوب است و ....( ولی این صفات خوب در ما ناقص های  ما خیلی صفت (3

 است.

باید روی نیت و عملی که تبدیل به  در این صورت که ،گردد روی بروزاتی که ثابت شده است آید برمی می صفت

 کارها را روی صفت و نیتی  صفت شده است کار شود. صفت غیر از نیت و عمل مکرر تثبیت شده نیست و ما همه

 کنیم. می بریم و نگاه می

 ،ما یا خدا داریم یا نداریم

 ،یا خدای ما دانا هست یا نیست

 ،یا خدا توانا هست یا نیست

 م یا نه؟خدا هستیی  یا ما بنده

ایاک نعبد و » توانیم از او بخواهیم می کارهایمان را بسیاری ازسوالات مثبت باشد یعنی اینکه ما ی  اگر جواب همه

تواند او  نمی واقعی( یعنی هیچ همز و لمزی در خارجواقعا خالصانه این دعا را گفت )یعنی اگر کسی « ایاک نستعین

 کند و می گوید: انسان مومنی که در بلاها ایستادگی می ر نهج البلاغهد )ع(را بشکند. تعبیرش را امیرالمومنین

زنند. و این تعبیر بسیار جالبی است یعنی تمام بلاها برای این  می شکند مثل شمشیری است که با پتکی بر سرش نمی

 بود که قوی شود.

توانند به مراجعان  می باشند بیشتر تر دانند که هر قدر خودشان بلادیده می اند که مشاوره و روان شناسهایی  آن 

 تواند به فرد مراجع توصیه کند. نمی کمک کنند، کسی که شوهر بد ندیده باشد
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 فجر و بلدی  خوانید، سوره می نیمه شب. داستان ابراهیم 3تا  12مجازی وجود دارد، ساعت های  یک سری سیستم

خواهد شما تجربه کنید. شما با قرآن  نمی ن است کهخوانید. کار قرآن ای می انشراح و ضحیی  خوانید، سوره می

رشد کنید. به همین دلیل است که آیات جهنم در قرآن بیشتر از بهشت است، چون بنا نیست کسی به جهنم برود 

 را دیده باشی و ... . )ص(کند که حقایق را درک کنی بدون اینکه قیام پیامبر می مجازی درستی  پس یک صحنه

 اریم. همه برای اینکه پرورش یابیم.سیستم و منسک د

همز و لمزهایی که در ی  همز و لمزهایی که از شما شده است از اول عمر تا آخر یک جا بگذارید، نه همهی  همه

شده  )ع(که از حضرت مریمهایی  همز و لمزی  شود را کنار بگذارید، خواهید دید که هیج کدام به اندازه می دنیا

 شود. نمی ،است

 مصادر همز و لمز را در ادامه خواهیم گفت. انواع و
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 ساعت دوم

در شهر تهران. ها  برای مدرک دکترا تهیه کردند در مورد وضعیت ازدواج خانمای  یکی از دوستان پرسشنامه

را پر کنند. پرسشنامه قبلی در مورد ها  توانند فرم می اند اند چه نکرده ساله چه ازدواج کرده 34تا  22های  خانم

توانیم  می دارد ماای  نفر پر کردند. اگر کسی برای فوق لیسانس یا دکترا پرسش نامه 1222افسردگی بود که حدودا 

 را باز کند. هایی  تواند بعدا زمینه می کمک کنیم. چون کار سختی است و تعامل ما

 صلواتی ختم بفرمایید. 

*** 

که  کنیم خواهیم حلقه بنیادی براساس دعا و قرآن درست می بنیادی سوره را گفتیم و وارد دعا شدیم. ما ی حلقه

 کنیم.  می خوانیم و بحث را تمام می قطعه از دعا را 3یا  2خوانیم. فقط  نمی دعا رای  کاملا کاربردی باشد. همه

 به هر حال عیب وجود دارد. عیب گرفتن خوب است یا بد است؟ 

دِأَهلِْ الْبَغیِْ المَْوَدَّةَ ، وَ منِْ اللَّهمَُّ صلَِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ ، وَ أَبْدلِْنِی مِنْ بِغْضةَِ أَهْلِ الشَّنَآنِ الْمحَبَّةَ ، وَ مِنْ حسََ (7)

ذَوِی الْأرَْحَامِ الْمبََرَّةَ ، وَ مِنْ خِذلَْانِ الْأَقْرَبِینَ النُّصْرَةَ، ،  وَ مِنْ عقُُوقِظِنَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَةَ ، وَ مِنْ عَدَاوَةِ الْأدَْنَیْنَ الْولََایَةَ ، 

 . ةِ الْامََنةَِالمِْقَةِ ، وَ مِنْ رَدِّ الْمُلَابسِِینَ کَرمََ الْعِشْرَةِ ، وَ منِْ مَراَرَةِ خَوْفِ الظَّالمِِینَ حَلاَوَةَ الْامََنَ وَ مِنْ حُبِّ الْمُداَرِینَ تَصحِْیحَ

شود. افک یعنی نسبت ناروا زدن به کسی. سوره نور به کسی که مورد افک واقع  می در سوره نور بحث افک مطرح

 گوید که این نسبت ناروا زدن به تو برای تو شر نیست بلکه خیر هم هست. موقعیت منفی را به مثبت تبدیل می شده

گوید خدایا کاری کن  می آید، دعا نمی فرادی هستند که از ما خوششاندهد. یکسری ا می کند و به فرد تاکتیک می

 از ما تبدیل به دوست داشتن بشود. ها  که این کراهت این

حسد و های  همز ولمز مکانهای  کنند و هم حسودند. یکی از خواستگاه می حسد اهل بغی یعنی کسانی که هم ظلم

 دشمنی است. 



14 
 

دهند. این کار  می ه ممکن است همز و لمز بوجود بیاید را رصد کرده و نشانکهایی  تک تک صحنه )ع(امام سجاد

خواهم بگویم که اعجاز  نمی با موضوعی برخورد کردن بسیار متفاوت است. ،برخورد کردنای  عظیمی است. مسئله

 خواهم بگویم که از قرآن کمتر است.  نمی کار امام از قرآن بیشتر است و

هستند که با ای  داشته باشد و بگوید که من اهل بغی و حسد نیستم. شنئان یعنی یک عدهانسان باید کرامت نفس 

 لطمهها  هستند که به زندگیای  یک عده آید. نمی . تالیف هم بوجودآید نمی جهت یا بی جهت از انسان خوششان

کار او زشت است کند را دوست داشت.  می زنند. ممکن است که شما بگویید مگر میشود کسی که کار زشت می

 شود که من از خود او بدم بیاید. خدا ما را اهل محبت قرار دهد.  نمی ولی دلیل

دینی باید همه را دوست داشت. مومن باید از مومن خوشش ی  بحث دشمنان اسلام متفاوت است. ولی در جامعه

شود که همز و  می ت به افراد کمکنم. گاهی محبت ما نسب نمی من وقتی کسی را دوست داشته باشم غیبتش را بیاید.

 کنیم. می لمزشان

در جامعه ما کسانی هستند که به  له محوری یعنی این که من بگردم و تک تک همز و لمزها را پیدا کنم.مسا

 گویند اهل شنئان.  ها می شنئانشان نسبت به دیگران افتخار دارند. به این

 ارد بحث کنیم باید مراقب باشیم. دعا متفاوت است. اگر بخواهیم دعا را وهای  واژه

نسبت به مادر شوهر نوعی شنئان دارند. این یعنی اهل شنئان بودن. از خدا بخواهید که محبت به دیگران ها  مثلا خانم

را در دل ما قرار دهد و محبت ما را در دل دیگران قرار دهد. اگر کسی دچار غلظه باشد و هیچ گونه این غلظه از 

 چه کند؟بین نرود باید 

این برسد توان متن پژوهشی استخراج کرد. نظام سازی در دعا یعنی این که کسی دعا را بخواند و به  می از این دعا

از دعا مدل  متن نظام سازی. شود می دگی انسان نیست مگر این که راه حل دارد. دعاکه هیچ مشکلی در ساحت زن

 اصلاح اخلاق اجتماعی دربیاورید.

 د و فقط لفظ نیست. دعا عملیات دار
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 أهَْلِ الْبَغیِْ الْمَوَدَّةَ، وَ منِْ ظنَِّةِ اللَّهمَُّ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ، وَ أَبْدلِْنِی مِنْ بِغضَْةِ أَهلِْ الشَّنَآنِ الْمحََبَّةَ، وَ منِْ حَسدَِ

  الْولََایَةَ، وَ مِنْ عقُُوقِ ذَوِی الْأَرْحَامِ المَْبَرَّةَ، وَ مِنْ خِذلَْانِ الْأَقْرَبِینَ النُّصْرَةَ، وَ منِْأَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَةَ، وَ مِنْ عَدَاوَةِ الْأدَْنَیْنَ 

 ةَ الْأَمَنَةِ.تَصحِْیحَ المِْقَةِ، وَ مِنْ ردَِّ الْمُلَابسِِینَ کَرَمَ الْعِشرْةَِ، وَ مِنْ مَراَرَةِ خَوفِْ الظَّالمِِینَ حَلاَوَ  الْمُداَریِنَ  حُبِ

 :همز و لمزهای  خواستگاه

 ،بغضه اهل شنئان -

 حسد اهل بغی،  -

های  گویند که شما انسان کنیم. می . مثلا ما تدبر را به علما عرضه مین اهل صلاح یعنی عدم اعتماد علماظ  -

توانیم کارتان را تایید کنیم. اگر شما اهل صلاح شدید نسبت به دیگران شاید همز و  خوبی هستید ولی نمی

  شود. ها اگر در موضعش نباشد حتما به همز و لمز کشیده می لمز داشته باشید. ظن اهل صلاح نسبت به آدم

وقتی بعضی علما سکوت کردند این سکوت همز ولمز بود. چهره ولایت را خراب کردند. چشم  88در فتنه  سال 

را خالی کردند. مثلا ما  )ع(دور امام حسین که مردم به اظهار نظر اهل صلاح بود ولی سکوت کردند. مثل وقتی

شوی.  می شود خرد می جمعی درست کردیم و تصمیم گرفتیم که کتابی را بخوانیم. وقتی یک مرتبه دورت خالی

 کند انسان را.  می ترک هم عهدی هم خرد

آورد. مثل مسئله  می دهد و شکاف بوجود می بحث ارحام خاستگاه همز و لمز است. رفتارهایی که بین فامیل رخ

 شود همز و لمز کرده است.  می ث که موجب همز و لمز است. کسی که موجب قطع رابطه فامیلار

محبت یک جریان دلی و خود بخودی است. مودت نظام و نگاه عاقلانه و تدبیر دارد. محبت و مودت و ولایه و 

از زندگی بزداید باید قانونش  برند. اگر کسی بخواهد همز و لمز را می زدایند و از بین می نصرت و ... همز و لمز را

 محبت و مودت است. اگر اهل محبت و مودت شوی از همز و لمز دور گوید قانون درمانش می را پیروی کند. دعا

 شوی.  می

شود. ادبیات دعا برای ما اشتباه معرفی  نمی ساختار انسان بر مبنای تفکر است و تا تفکر اصلاح نشود هیچ چیز درست

عملی. دعاهای صحیفه همگی تعلیمی است و تا به عمل نرسد ی  قولی دارد و یک جنبهی  جنبه دعا یک شده است.
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غیر صحیفه هم دعا  )ع(افتد. معارف دین در قالب دعا آمده است که باید به عمل برسند. البته امام سجاد نمی اتفاقی

 دارند. 

ن خذلان الاقربین است. البته این همز و لمزش گویند که ما را جلوی فرزندان خرد کردید. ای می مادرها به پدرها

 دوطرفه است. 

 تصحیح مقه یعنی ثقه بودن. 

کنند. این رد ملابسه یعنی طرد کردن. یعنی کسی در جمعی باشد ولی  می کسانی که با انسان معاشرتیعنی ملابسین: 

 تک و تنها باشد. 

 لمزدر عمل و همز در قول است. 

 دارند ولی وظیفه شان را انجامهایی  مراره خوف ظالمین است. کسانی که سمت ،همز و لمزهای حوزه سیاست

 کند.  می دهند و این همز و لمز مردم است و خردشان می فراوانهای  دهند. مثل وام ازدواج که با دردسر نمی

توان حذف  نمی زندگی راهای  مورد وجود دارد: مال، خلود، جمع و اعداد. صحنه 4بنیادی همز و لمز ی  در حلقه

 توان تغییر داد.  می بنیادی راهای  کرد. اما حلقه

گذاریم که ایمان و عمل را در برداشته باشد. به جای خلود باید منفعت باقی و اجر  می به جای مال در این حلقه علم

رش و توسعه به جای جمع، گست را بگذاریم.ها  و امکانات و داراییها  الهی را بگذاریم. به جای اعداد، نعمت

 شود.  می زندگی برای انسان تبدیل به بهشتهای  بنیادی تغییر یافت صحنهی  را بگذاریم. وقتی حلقهها  توانمندی

جای  ،ها برای حذف آسیب بعلاوه تدبیر امور ،شود.  دریافت نعمت و رحمت می به جای همز و لمز دعا جایگزین

 شود همان فراز اول است.  می بنیادیی  ی که حلقهاست. آن چیزن همان فراز اول دعا گیرد. ای می همز و لمز را

زندگی مواجهه بیشتری داشته باشد میزان دعا و تدبیرش بیشتر است. بوسیله دعا ضد سوره های  کسی که در صحنه

 همزه در آمد. 
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ر سوره نمل علم را و بلقیس، ادبیات همز و لمز به ادبیات اسلام و تسلیم تبدیل شد. د )ع(در داستان حضرت سلیمان

  کند که مخالف همز و لمز است. می معرفی

 توان کاری کرد.  نمی ماند و دیگر می اگر من بغضه را به محبت تبدیل نکنم بغضه باقی

و  7تواند محبت کند. تفکر در بچه  نمی عبور نکند عدم رشد اتفاق افتاده است. مثلا دیگرها  از هفت سالای  اگر بچه

اگر همپای این سن رشدی اتفاق نیفتد خطرناک است. اگر کسی جهنم برود هم به همان جهنم  متفاوت است. 14

هدایت شده است. طبیعتش هدایت شده است ولی فطرتش هدایت نشده است. هرچه بیشتر در طبیعتش فرو رود 

 شود. می تر جهنمش عمیق

کند. اگر کسی از فطرتش جا بماند  می تفادهماند. تفکر را در جای غلط اس می مشکل انسان بخاطر این است که جا 

 خیلی بد است. در کتاب فرآیندشناسی رشد آوردیم که جهنم همین فاصله است. فاصله بین طبیعت و فطرت. 

وَ ظفََراً بِمَنْ عَانَدَنِی، وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِی یَداً علََى مَنْ ظلََمنَِی، وَ لِساَناً عَلَى مَنْ خَاصَمنَِی،(8)

نْ تَوعََّدَنِی، وَ وَفِّقْنیِ هَبْ لیِ مَکْراً علََى مَنْ کَایَدنَِی، وَ قدُرَْةً عَلىَ منَِ اضْطَهَدنَِی، وَ تَکذِْیباً لِمَنْ قصََبنَِی، وَ سَلَامَةً مِمَّ

 لِطَاعَةِ منَْ سَدَّدَنِی، وَ متَُابَعةَِ منَْ أَرْشَدَنِی.

توان مطالب دعا را از قرآن استخراج کرد فقط باید زمان  می توان برای دعا استدلال آورد چون متشابه است. نمی

 زیادی گذاشت. این قسمت دعا روی حق و باطل است. 

مَنْ هجَرَنَِ) طرد کردن(ی باِلبِْرِّ، وَ  اللَّهمَُّ صلَِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْنیِ لِأنَْ أُعاَرضَِ منَْ غشََّنِی باِلنُّصحِْ، وَ أَجزِْیَ

کرِْ) از کسی که غیبتم را أُثیِبَ مَنْ حرََمَنِی باِلبَْذْلِ، وَ أکَُافِیَ مَنْ قَطَعَنیِ باِلصِّلَةِ، وَ أُخاَلِفَ مَنِ اغْتاَبَنِی إِلَى حُسْنِ الذِّ

 عَنِ السَّیِّئَةِ.) شکر حسنه( کرده به نیکی یاد کنم(، وَ أَنْ أشَْکُرَ الحْسََنَةَ، وَ أُغضِْیَ

شود. خدا  می همه مصادیق همز و لمز است. در حوزه خیر و شر است. هندوانه به اندازه شوری زمین شیرینها  این

 مصداق هم گذاشته است. 

 کل دعا همین طور است. 
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وَ أَلبِْسْنِی زِینَةَ المُْتَّقِینَ، فِی بَسطِْ العَْدْلِ، وَ کَظمِْ الغَیظِْ، وَ إِطفَْاءِ  اللَّهمَُّ صلَِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَلِّنیِ بِحِلْیَةِ الصَّالحِِینَ،

ناَحِ، وَ حُسنِْ  لِینِ الْعَرِیکَةِ، وَ خَفْضِ الجَْالنَّائِرَةِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَ إِصْلاَحِ ذَاتِ البَْیْنِ، وَ إفِْشَاءِ الْعَارِفَةِ، وَ سَتْرِ الْعَائِبَةِ، وَ

 التَّعْییِرِ، وَ الْإِفضَْالِ علََى غَیرِْ السِّیرَةِ، وَ سُکُونِ الرِّیحِ، وَ طیِبِ الْمخَُالَقَةِ، وَ السَّبْقِ إِلَى الفَْضِیلَةِ، وَ إِیثَارِ التَّفضَُّلِ، وَ تَرکِْ

الخَْیرِْ) کم شمردن خیر هرچند زیاد باشد( وَ إِنْ کثَُرَ منِْ قَوْلیِ وَ فعِْلِی، وَ  الْمسُْتحَِقِّ، وَ القَْوْلِ باِلحَْقِّ وَ إنِْ عَزَّ، وَ اسْتقِْلَالِ

طَّاعَةِ، وَ لُزوُمِ استِْکثَْارِ الشَّرِّ ) کارهای بدم به چشمم بیاید. (وَ إنِْ قَلَّ منِْ قَوْلِی وَ فعِْلِی، وَ أکَمِْلْ ذَلِکَ لِی بِدوََامِ ال

 .) با بدعت مقابله کردن.( أَهْلِ البِْدَعِ، وَ مُسْتَعمِْلِ الرَّأْیِ الْمخُتَْرَعالجْمََاعَةِ، وَ رفَْضِ 

ایثار تفضل: جایگاه فضل را در دیگران شکوفا کردن. هر کسی فضلی دارد آشکار کند. زمینه سازی نمود فضل 

 ها.  دیگران. ایجاد جشنواره فضل

 تعییر: عیب را به سرزنش تبدیل کردن. 

 جمع بندی: 

مِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حاَضِرٍ) وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِی مِنْ لَفظَْةِ فحُْشٍ أَوْ هجُْرٍ أَوْ شَتْمِ عرِْضٍ أَوْ شَهاَدَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتیَِابِ مُؤْ

خدا را زیاد ثنا کردن(، وَ ذَهاَباً فیِ  (لَیکَْمقابل کرامت است(  وَ مَا أشَْبَهَ ذَلِکَ نُطقْاً باِلحَْمْدِ لَکَ، وَ إِغْرَاقاً فیِ الثَّنَاءِ عَ

 . تَمجِْیدکَِ، وَ شُکْراً لِنِعمَْتِکَ، وَ اعتِْرَافاً بِإِحْسَانِکَ، وَ إِحصَْاءً لِمنَِنِک

رسانم و ذهاب یعنی بروی و بگردی و  می نطق یعنی تعریف را از درون وجود خودم آوردم. اغراق یعنی به اشباع

مختلف مثل دعا عمل کند در های  اگر انسان در صحنهوی نهج البلاغه بخوانی که ثنا خدا پیدا کنی. پیدا کنی. مثلا بر

 کند.  نمی واقع همز و لمز

 فراز دارد .  22دعا 

بیند. ولی اگر سوءظن داشته باشد همه را  می زندگی را زیباهای  صحنهی  اگر کسی به خدا حسن ظن داشته باشد همه

 بیند.  می دشمنی

 گوید که تو از خدا جدایی. می لین همز و لمز کننده شیطان و همزات شیطان است. شیطان در اولین مرحله به انساناو

 زند. انسان احساس بد بودن دارد.  می کرامت انسان را به هم
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دچار شود. کرامت و هوان کاملا روبروی هم هستند. کسی که  نمی تا کسی از درون خار نشود از بیرون قابل تصرف

هوان شود بیتش بیت عنکبوت است و سست و خراب شدنی است. هر کس به اندازه القاپذیری از محیط بیرون از 

 خاری درونی است. ی  مصرف گرایی همه نشانه و درون خار است. جوگیری ، مدگرایی

 دیم و بعد وارد دعابن می شویم. ابتدا بحث را از قرآن کار کرده و موضوع را می اگر مستقیم وارد دعا شویم گم

آوریم .  می دهیم. با گمانه زنی وارد شده و نظریه در نمی شویم. بیشتر سبک دعا استقرایی است. حکم کلی از دعا می

 گذاریم.  می کنیم. اگر قرآن تایید نکرد که کنارش می اگر قرآن نظریه را محکم کرد اتکا

دارای بروز( است. این های  سیئات ) بدیی  مزه ساختار همهدر قرآن است. سوره هها  بدیی  سوره همزه ساختار همه

ساختار جالبی است. خود این که بدی این قدر تنوع آتش دارد جالب است. این بدی توانسته آتشی با این حجم 

 تولید کند.

توان بهشت را  می دهد که در دنیا می توان بهشت را دید. لترون الجحیم که در سوره تکاثر آمده نشان می در این دنیا

 توانی بگویی خدا چه نیست. می دید ولی از راه سلب امکان پذیر است. مثل خدا که از راه سلب قابل شناخت است.

 توانی بگویی چه چیز هست. نمی

فهمی. بخاطر همین  نمی نهایت است قابل دیدن نیست. تا مفهوم آتش را نفهمی مفهوم بهشت را بهشت هم چون بی 

 گوید ان منهم الا واردها. واردها به معنی مشرفها است.  می )ع(یمقرآن در سوره مر

انواع بدی علم ی  شناسد الا این که لا اله بگوید. اهل بیت براین اساس به همه می این همین نکته است که کسی الله را

 شناسند. می راها  دارند. نه که بدی را انجام داده باشند. ساختار بدی

 کند. اگر می وره جهنم شناسی قرآن است که به تفصیل ساختار دنیایی جهنم را تبیینسوره مبارکه همزه س 

خواهید یک دور جهنم شناسی کار کنید سوره همزه بخوانید. می شود که یک نفر رندی کند و برای تبیین سوره  می

 آیات جهنم را بررسی کند. ی  همزه همه

این دعا برای بهشتی شدن است. بهشتی که هیچ  الاخلاق است.آیات جهنمی قرآن، دعای مکارم ی  آن طرف همه

 آسیبی نداشته باشد. 
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رود چون توانسته است همز  می رویم بگویند که گویا بهشت روی زمین راه می ان شاءالله از امروز هر کدام از ما راه

 بهشتی.  و لمز را در خود خاموش کند. اگر کسی همز و لمز را در خود خاموش کند بهشت است نه

. مسلمان یعنی کسی که دیگران مومن و مسلمان خودش بهشت است و هرکس در رابطه با او امنیت دارد. این یعنی

 در مواجهه با او در سلمند. سلام و سلم دارد. 

 هر انسان که وارد دنیا شود جهنم و بهشت دارد. اگر عمل صالح داشته باشد جهنمش را واگذار کرده و بهشت را

چسبند. و جهنم  می چسبند و بعضی جهنم را رها کرده و بهشت را می د. بعضی بهشت را رها کرده و جهنم راگیر می

 به بهشت دیگری. شده پیوندد و بهشت کسی که رها می کسی که رها شده به جهنم دیگری

در سوره مومنون  برند. این ارث بهشت است که می ماند. تو غافل شوی بهشتت را نمی صاحب هیچ جهنم یا بهشتی بی

 شوند.  می تر جهنمیها  تر و جهنمی بهشتیها  کنند چون روایت هم دارد. بهشتی می آمده و حضرت علامه قبولش

ریاضی قابل فهم و درک است و قانون دارد. اگر این قوانین را این جا های  قوانین هدایت تکوینی است و مثل مدل

 کنیم.  می نفهمیم و بگذاریم برای آن دنیا خیلی ضرر
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